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  سيد ملک

  ٢٠٢۴ جولای ١٢

  
  سيد ملک

  ]شکيده می شودخچشمۀ شعر عاشقانه با مرور زمان [
 دـم مست يار باشـشـث چـديـح  یھزارا ن بيت ھرديوان شعر

صورت خلص واحساسی وحتی احساساتی ه شمول مفاھيم عشقی به جای ھيچ شکی نيست که شعر افاده گرمفاھيم ب

ی بی ا توان گفت بدون شعر زندگی تااندازه حتی می و ورآکيف م ظ نه تنھا نشود نچه شعر گفته میآحتی  ،بوده

 .تکيفيت اس

  :مد که نوشتآيادم ه ب ثارشآاما سخنی ازمرحوم کسروی دريکی از

 شود که درھرسن وسالی به زلف سياه و رورت احساس نمیضشود و شعرعاشقانه بامرور زمان خشکيده می ۀچشم

  .دزور باعمررفته خودراعاشق رقم زه  سياه کرد وبذغ وکايدئز وفکر ساغم ، چسپيده ...لعل لب و

 :لکه البته اينجا ابياتی مثحتی سگ معشوق  پيرامون ھمه اين ناز ونياز و

 ن بده استخواگپيش من س    نبافلک اندم که نشينی بخوا

 اي

 دود نازنين تر شـنازنين ب    نازنينی که ازعرق تر شد

که عشق طرف مقابل که ھدف اخرش کيفت جنسی وبقای نسل است ارزش بوی دادن عرق وتعريف عرق  درحالی

 .دندار

اشعاری که بيانکر مفاھيم عالی دگری باشد  ،بينم جز اشعار عشقی سفانه ھر قدر به اشعار ثبت شده درسايتھا میأمت

  خورد کمتر به چشم می
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ً ضپسندم وخودم ھم بع  می اشعار شعرای بزرگوارراۀکه ھم من درحالی نمايم به چاپ چند  اشاره می  شعر گفتها

 .راھر شاه وبس کردن شعظوندون وقت ژقطعه شعرم درزمان انيس و

 هک اما درحالی

 نا سپيده براـايد تـبـردرنگ نـدگ     برادران تو تاج ازستاره بگرفتند

اری ونوشتاری سه چيزخيلی م که درسايت ھای گفتاشعارشعرای گرامی متوجھ مجدد يدئأت طن باوحيث يک ھم  من

 :تشايع اس

 رشع١

 ی سياسۀتبصر٢

 گشناسی رنگارن ماسلا.٣

 مافه نمايضاديدگاه من بھتر استه ب

 تفکری بخود بکن که اين روزگار نيس     رد اماتوروزگاـب ک وـيـت نـشذـگ اـازم

 امنيت نان و  ایهلقم خصوص بزرگواران خارج نشين که ازه شود که دوستان ب چھل سال می يعنی مدت سی و

 .دفريدنآ خود ووطن افتخار میه ب وی ئسبه برخورداراند درين مدت حد اقل دررشته ھای خود جوايز جھانی کمابالن

 ر حق ھرکس استظابراز ن ،دالبته زمام مملکت خويش خسروان دانن

 .می با خط زشتاچه غريبانه نوشتم نامه 

 تيادم امد البته ازمن نيسه عر بشد شعر اين ردرمو

 یرت ليلا ببرـھـی مثلا شـقـه حـــه چــب      جنونمازت که کنی مـی داده اجـه کســچ

 یه را غرق تماشا ببرـنـيئــآود ــخ رـس       یی که روزی دل ازما ببرـلط ميکنغتو

 یچه کسی گفت که مرا تا شب يلدا ببر       دمھتابی وموی توبلن صلا چه کهامن ه ب

 یروز بفردا ببرـام ۀدـوعبه ه ـمـه ھـک        ميافته ا مرخودم ازسرراهـر اين عــگـم

 وينجا گم شاباشد از وـال تـزل مـن غـاي

 یبری يا نبرـا بـجـنـياه ازـم کــلايـه بـب

*****  

 دی بدی دارالط کردن معنغالبته درزبان ايرانی ھا  ،مورذازشوخی فوق شعری مع

 

 


